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رخداد حادثه ها

اعتراف به بیش از ۳۵۰  فقره سرقت 
از خودروها

 شــرق: اعضــای باند پنج نفره ســرقت لــوازم و  �
محتویات داخلی خودرو دســتگیر شــدند و به ۳۵۰ 
فقره دزدی اعتراف کردند. ســرهنگ کارآگاه «مرتضی 
نثاری»، رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی پایتخت، 
گفت: هشــتم آذرمــاه پرونده ای با موضوع ســرقت 
خودروي پیکان وانت از کلانتري ۱۳۶ فرجام به پلیس 
آگاهی ارجاع داده شــد. این مقام انتظامی بیان کرد: 
شــاکي در اظهارات خود اعلام کرد خودروی او را در 
یکی از خیابان هــای محل زندگی اش پــارک کرد اما 
وقتی به محل پارک خودرو بازگشــت، متوجه سرقت 
آن شــد و بعد از آن ســارقان با تلفن همراه او تماس 
گرفتنــد و در قبــال اســترداد خــودرو از او وجهي را 
درخواست کردند. ســرهنگ نثاری افزود: با اقدامات 
فنی صورت گرفته پس از چندین ساعت گشت زنی در 
نهایت خودروی مسروقه از سوی مأموران در خیابان 
دردشت، کشــف و یکی از سارقان سابقه دار شناسایی 
شد. این مقام انتظامی اظهار کرد: از آنجا که خودروی 
مسروقه در حوالی محل اقامت متهم کشف شده بود، 
این احتمال متصور شــد که سرقت خودرو به وسیله 
همین سارق سابقه دار انجام شده است، در این راستا 
مکاتبات لازم با مرجع قضائي انجام شد و دستور جلب 
متهــم صادر و این فرد که زیــر تختخواب خود پنهان 
شده بود، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تعداد 
زیادي اموال و مدارک مســروقه کشف و برای بررسي 
تخصصي به پایــگاه چهارم پلیــس آگاهی پایتخت 
منتقل شد. رئیس پایگاه چهارم پلیس پایتخت تصریح 
کرد: متهم پس از مواجهه با مســتندات لب به سخن 
گشــود و به سرقت خودرو و سایر ماجرا اعتراف کرد و 
در ادامه به ســرقت هاي دیگري با همدستي یکی از 
ســارقان دیگر اعتراف و بیان کرد اموال مسروقه را به 
فردي به نام «حســام» فروخته اســت که این فرد نیز 
دستگیر شد. وی بیان کرد: در ادامه سه سارق دیگر که 
همدست این دو سارق بودند، در یک عملیات ضربتی 
هنگام مصرف مواد مخدر دســتگیر شــدند. سرهنگ 
نثاری تصریح کرد: متهمان جمعا به ۳۵۰ فقره سرقت 
با همدستی هم اعتراف کردند و در بررسی سوابق آنها 
مشخص شــد علاوه بر سرقت خودرو و لوازم داخلی 
آن، ده ها فقره کیف قاپی نیــز در پرونده دارند. رئیس 
پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشــان 
کرد: همــه متهمان این پرونده بــرای تحمل کیفر به 
دستور دادیار شعبه دوم دادســراي ناحیه ۳۴ تهران 

روانه زندان شدند.

باج خواهی میلیاردی بیمار
 از  پزشک جراح

شــرق: مردی که ســعی داشــت با تهدید از دکتر  �
معالج خود یک میلیارد و ۲۸۶ میلیون تومان باج بگیرد، 
دســتگیر شد. به گزارش خبرنگار ما، فردی در سال ۸۹  
بر اثر سانحه از ناحیه صورت آسیب جدی دید و برای 
معالجه به یکی از بیمارستان های تهران اعزام شد و از 
سوی یکی از پزشکان متخصص این بیمارستان تحت 
عمل جراحــی قرار گرفت. متهم پــس از معالجه به 
بهانه های واهی و از جمله راضی نبودن از نتیجه عمل 
جراحی برای پزشک معالج ایجاد مزاحمت می کرد و 
با تهدید از او ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان درخواســت کرد. 
با اعلام شکایت از ســوی پزشک، این فرد دستگیر شد 
اما با ابراز  پشــیمانی و درخواســت عفو رضایت دکتر 
معالج را جلب کرد و  آزاد شــد. پس از گذشت حدود 
هشت ســال از این رویداد، در ۱۵ بهمن ماه سال جاری 
در پی تماس های تهدیدآمیز با پزشــک جــراح، او به 
دادســرای جنایــی مراجعه و اعلام کــرد فردی وی و 
خانواده اش را  تهدید می کند و از او برای عملی نکردن 
تهدیداتــش یک میلیــارد و ۲۸۶ میلیــون تومان پول 
درخواســت کرده اســت. کارآگاهان با اعلام شکایت 
این پزشــک جراح وارد عمل شــدند و در بررسی های 
خود به ســرنخ هایی برخوردند که نشان می داد همان 
متهم اول، بار دیگر دست به کار شده است. مدتی بعد 
تهدیدات از ســوی فرد ناشناس بیشتر شد و اعلام کرد 
در صورت  پرداخت نکردن وجه درخواستی به همسر 
و کودکان پزشــک آسیب می رســاند. در نهایت متهم 
در یک ســفره خانه واقع در نیاوران دستگیر شد. متهم 
در تحقیقــات گفت: پس از انجــام عمل های جراحی 
به بهانه اینکه می خواهم از پزشــک جراح تشکر کنم، 
شــماره تلفن و آدرس منزل وی را به دســت آوردم و 
با توجه به وضعیت نامناســب مالی خود و وضعیت 
خوب مالی پزشک جراح، تصمیم گرفتم به بهانه اینکه 
عمل جراحی انجام شده روی صورتم مشکل پیدا کرده 
است، از او اخاذی کنم. در مرحله اول دستگیر شدم و 
ابراز ندامت کردم اما در مرحله دوم مجددا سعی کردم 
اخاذی کنم. متهم که فردی ۴۲ساله و دارای اعتیاد به 
مصرف مشــروبات الکلی و مواد مخدر صنعتی است، 
گفت به دلیل اعتیاد شــرایط روحی و روانی مناســبی 
نــدارد. بنــا بر این گــزارش، متهم به دســتور بازپرس 
شــعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای جنایی تهران برای انجام 
آزمون های روانی و همچنین تست های اعتیاد به مواد 
مخدر و مشروبات الکلی، در اختیار کارآگاهان اداره ۱۶ 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.

شرق: مردی با حضور در دادسرای جنایی تهران مدعی 
شد شاهد بوده فردی در تالاب انزلی با چاقو جان باخته 

و جسدش در آب غرق شده است.
به گــزارش خبرنگار مــا، در آخریــن روز های هفته 
گذشته مردی ۵۷ســاله به دادسرای جنایی تهران رفت 
و گفت به خاطر عذاب وجدان به دادســرا آمده است تا 
رازی را فاش کند. او گفت: حدود دو ســال پیش شــاهد 
چاقوخوردن و مرگ یــک نفر بودم، اما برای نجات جان 
او هیچ کاری نکردم، الان هم بعد از ۱۵ ماه دچار عذاب 

وجدان شده  و آمده ام موضوع را بگویم.
این مرد درباره نحوه قتل گفــت: آن موقع مردی به 
نام احمد من را برای کار با خودش به بندر انزلی برد اما 
قبل از بحث درباره کار، برای قایق سواری به تالاب رفتیم. 
آن موقع بود که فهمیدم کار بهانه ای بوده تا آن مرد من 

را به آنجا بکشاند و پیشنهاد دیگری بدهد. این مرد برای 
اینکه بتواند بهتر ماجرای منجر به قتل را تعریف کند، به 
۱۰ سال قبل برگشت و گفت: آن موقع چک پنج میلیونی 
یکی از دوســتان را که دست من امانت بود، نقد کردم و 
برای همین به اتهام جعل و خیانت در امانت دستگیر و 
به همین جرم به ۱۰ ســال حبس محکوم شدم. من قبل 
از اینکه بــه زندان بروم متأهل بودم و ســه دختر دارم. 
دارایی هایم را به نام همســرم کرده بودم اما او وقتی من 
بــه زندان افتادم، طلاق گرفت. برای همین بعد از آزادی 
جایی نداشــتم که زندگی کنم. روزهــا دنبال کار بودم و 
شــب ها هم در ترمینال جنوب می خوابیدم. آنجا با مرد 
۳۷ســاله ای به نام احمد آشنا شدم. احمد حدود دو ماه 
بعد از آشــنایی ما به من پیشنهاد داد برای کاری با او به 
انزلی بروم. احمد گفت آنجا یک شرکت توریستی است 

که برای امنیت توریست ها به نیروی کار نیاز دارد. وقتی 
به انزلی رفتیم غروب بود که نزدیک تالاب انزلی رسیدیم. 
 احمد به من گفت: هنوز به ساعت قرارمان مانده است، 
بیا کمی قایق ســواری کنیــم. روی آب که رفتیم متوجه 
شدم اصلا ماجرای کار در شرکت توریستی مطرح نیست. 
احمــد به من گفت: اینجا توریســت زیــاد می آید بیا ما 
وســایل تفریحات غیراخلاقی آنها را فراهم کنیم و از این 
راه پول به دســت بیاوریم. آن موقع بود که من عصبانی 
شــدم. ناگهان احمد چاقو درآورد و می خواست به من 
حمله کند که قایق تکان خورد و چاقو به سینه  خودش 
رفت  اما هنوز او قصد حمله داشــت که این بار با تکان 
قایق در آب افتاد و جسدش زیر آب رفت و بالا نیامد. من 
هم که ترســیده بودم به ســاحل رفتم و فوری به تهران 
برگشــتم اما عذاب وجدان رهایم نمی کرد. برای همین 

قصد داشــتم به انزلی برگــردم و کاری انجام بدهم اما 
پولی برای رفتن به انزلی نداشتم. در همین اثنا فکری به 
ذهنم رسید. تصمیم گرفتم از فردی به بهانه کاریابی پول 
بگیرم. ســوژه ام را پیدا کردم و قرار شــد در ازای معرفی 
کار از او ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنم. آن شــخص را به 
دادسرای منیریه بردم تا به ظاهر شغلش را معرفی کنم 
و پول را بگیرم اما در آنجا مســئولان حراســت دادسرا 
متوجه شــدند و من دستگیر و به ۱۵ ماه حبس محکوم 
شدم، الان هم که آزاد شده ام، آمده ام راستش را بگویم تا 

از عذاب وجدان خلاص شوم.
بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران با شنیدن 
این اظهارات با توجه به اینکه محل وقوع ماجرا در انزلی 
بود، مرد میان ســال را با قرار بازداشــت موقت به انزلی 

فرستاد تا تحقیقات دقیق تر در آنجا انجام شود.

شــرق: دیوان عالی کشــور حکم دو بار قصاص مرد جوانی را که در جریان 
یک ماجرای عاشقانه مرتکب قتل شده  بود، تأیید کرد و این مرد در یک قدمی 

چوبه دار قرار گرفت.
بــه گــزارش خبرنگار ما، این مرد بعــد از اینکه متوجه شــد دختر مورد 
علاقه اش به نام ســحر با دوســتش ارتباط برقرار و او را ترک کرده  اســت، 

دست به انتقام گیری خشن زد.
بر اســاس مدارک موجود در پرونده، ســاعت ۲:۴۵ بامداد پنجم خرداد 
ســال گذشته آتش سوزی در یک منزل دو طبقه قدیمی و متروکه در خیابان 
دماوند اعلام شد که به سرعت آتش نشــانان چند ایستگاه آتش نشانی برای 

اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.
با حضور آتش نشــانان در محل حادثه مشاهده شد شعله های سرکش 
آتش و دود از در و پنجره های ساختمان دو طبقه زبانه می کشد. آتش نشانان 

به سرعت پس از شکستن قفل درهای ورودی آتش را خاموش کردند.
نیروهای آتش نشــانی هنگام خاموش کردن شــعله های آتش با اجساد 
بی جان دو مرد حدودا ۳۴ســاله مواجه شــدند که داخل اتاق طبقه دوم و 
پاگرد بین دو طبقه این منزل افتاده بودند. بررســی ها نشان داد آتش سوزی 
عمدی  اســت و اطلاعاتی که مأموران به دست آوردند، معلوم کرد احتمالا 
عامل این آتش ســوزی و قتل دو مرد جوان پســری به نام کامران است. این 

آتش سوزی هم به دلیل یک عشق نافرجام بوده  است.
به این ترتیب، کامران بازداشــت شــد و به جرمش اعتــراف کرد. پرونده 
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال شد. در جلسه 
رســیدگی به این پرونده که در شــعبه ۸ دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار 
شــد، بعد از اینکه کیفرخواســت علیه متهمان خوانده شــد و اولیای دم نیز 
درخواســت قصاص کردند، متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: مدتی بود 

با دختر جوانی به نام ســحر آشــنا شــده و به او علاقه مند بودم. من قصد 
ازدواج با ســحر را داشــتم تا اینکه متوجه شدم میثم که بچه محله مان بود 
وارد زندگی ســحر شده و با او رابطه دوســتانه برقرار کرده است. من از این 
موضوع ناراحت بودم به همین خاطر چند بار با میثم در خیابان درگیر شدم. 
آخرین بار وقتی میثم را در خیابان دیدم، او با چاقو به سمت من و دو دوستم 
بــه نام های کیارش و بهنام حمله کرد و مــا را کتک زد. دعوا با میانجیگری 
شاهدان پایان یافت. اما من خیلی عصبانی بودم و می خواستم هر طور شده 

است از میثم انتقام بگیرم.
وی ادامه داد: میثم پســر خلاف کاری بود. او از وقتی پدر و مادرش فوت 
شــده بودند، خانه ورثه ای را به محلی برای رفت وآمــد افراد معتاد تبدیل 
کرده بود. حتی آب و برق و گاز خانه نیز قطع بود اما افراد معتاد به خانه او 
رفت وآمد داشــتند و در عوض به میثم پول می دادند. او پنج سال در زندان 

فشــافویه بود و به تازگی آزاد شــده بود. من تصمیم گرفتم برای انتقام گیری 
خانه میثم را آتش بزنم. به همین دلیل کوکتل مولوتف درست کردم. ساعت 
حدود چهــار صبح بود که همراه دوســتانم مقابل خانه میثــم رفتیم. من 
بطری حــاوی بنزین را به داخل حیاط پرت کردم. چون موتور میثم گوشــه 
حیاط پارک شــده بود، می خواستم موتور او را به آتش بکشم ولی هرگز فکر 
نمی کردم آتش گســترش پیدا  و به داخل خانه نفــوذ کند چون از حیاط تا 
داخل خانه فاصله زیادی وجود داشــت. ولی نمی دانم چطور شد که آتش 
به داخل خانه نفوذ کرد و موجب مرگ میثم و دوستش شد. من واقعا قصد 

قتل نداشتم و فقط می خواستم با این کار عصبانیتم را خالی کنم.
سپس کیارش ۲۵ساله به اتهام معاونت در قتل روبه روی قضات ایستاد 
و گفــت: وقتی میثم در خیابان با ما درگیر شــد، من کامران را به خانه بردم 
امــا او عصبانی بود. می گفت میثم هم دختر مــورد علاقه اش را از چنگش 
درآورده و هم او را کتک زده است. کامران  می خواست هر طور شده از میثم 
انتقام بگیــرد به همین دلیل از باک موتورم بنزین کشــید و آن را داخل یک 
بطری ریخت و فتیله دست ساز را روی آن نصب کرد و گفت قصد آتش زدن 
موتور میثم را دارد. من ســعی کــردم کامران را آرام کنــم اما عصبانیت او 

فروکش نمی کرد.
ایــن متهــم ادامــه داد: ما با هــم مقابل خانــه میثم رفتیــم و کامران 
کوکتل مولوتــف را داخل خانــه پرتاب کرد. مــا فکر می کردیــم این پرتاب 

درنهایت موجب آتش گرفتن موتور میثم می شود.
در پایان جلسه هیئت قضائی وارد شور شد و کامران را به دو بار قصاص 
و ســه ســال زندان محکوم کرد. کیارش به دو سال زندان و بهنام نیز به یک 
ســال و نیم زندان محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور  تأیید شد و 

حکم کامران به زودی اجرا می شود.

 عامل انتقام گیری آتشین در یک قدمی چوبه دار

مردی با حضور در دادسرای جنایی از رازی ۲ساله پرده برداشت
معماى مرگ در تالاب انزلى


